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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الف: آزادی در انتخاب شغل
گیرد. یکی از اصولی می بحث در بخش دوم از وظائف و اختیارات حکومت اسلامی قرار دارد که به عنوان مقدمه، چند اصل مورد بررسی قرار

بسزائی در نظام اقتصادی برخوردار است، اصل آزادی شهروندان در انتخاب شغل است. این مطلب اصالتا مربوط به بحث حاضر که از اهمیت 
به این بحث در وظائف حکومت اسلامی وجود دارد، به  گیرد، اما با توجه نیازیار مینیست بلکه در رکن دوم که مردم هستند، مورد بررسی قر

 است.عنوان مقدمه مطرح شده 

 أدله
سیره متشرعه مطرح شود و مطلب بالاتر این  اع ودر جلسه پیشین مطرح گردید که ممکن است در مورد اصل آزادی انتخاب شغل، ادعای اجم

داند، انتخاب کند. البته بیان می تواند هر شغلی را که مناسب خودمی هر کسیانتخاب شغل از مسلمات فقهی است که است که آزادی در 
 که این اختیار در دایره شغل های مشروع است و شامل شغل های حرام نمی شود.  گردید

 ج: روایات
 شوند.می روایات است که به چند دسته تقسیم دال بر اختیار مؤمنین در انتخاب شغل،أدله یکی دیگر از 

  الف: روایات دالّ بر تفویض امور 
ل در موارد متعدد قاب عنوان تفویض قابل استفاده است. این قاعده باای است که از آنها قاعدهر بر واگذاری امو دسته اول از روایات، روایات دال  

قرار گرفت. در مورد قاعده تفویض سه روایت ذکر گردید که دارای سندهای  ناحیه آزادی انتخاب شغل مورد استدلال استناد است و در اینجا از
 شود. می به صدور روایتمتعدد هستند و مجموع این اسناد موجب وثوق 

تیجه ن کند.انتخاب همه شغل را ثابت میشده و اختیار در ها اگر به ظاهر قاعده تفویض که عموم و اطلاق است، اخذ شود، شامل همه شغل
اعمال نشده  همان اختیار در انتخاب شغل است که در منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است که هیچ محدودیتی بر آناین عموم و اطلاق، 

شود که مفاد روایت خارج از حیطه شرع می است. اما با توجه به تناسب حکم و موضوع و اینکه این قاعده در حیطه شرع وارد شده است، روشن
 انتخاب شغل به مکلفین، در محدوده مشاغلی خواهد بود که در شرع نیست و باید ضوابط شرع در مفاد آن رعایت گردد. در نتیجه تفویض  

ی نظام های دیگر با حکومت اسلام یص ندارد، بلکه تخصصا خارج هستند؛ لذاممنوع نشده است. در نتیجه شغل های غیرمشروع نیاز به تخص
ما اچون ممکن است که نظام های دیگر هیچ محدودیتی برای انتخاب شغل نداشته باشند،  از نظر آزادی در انتخاب شغل متفاوت خواهند بود؛

 لامی آزادی در انتخاب شغل، در محدوده شریعت اسلام است. این یک تضیق است.در حکومت اس
ایر نظام های با سموجب تفاوت اختیار در انتخاب شغل که  ، ضیق ایجاد شد. تضیق دیگر نسبت بهانتخاب شغلتاکنون در موضوع اختیار در 

عت قید نیست بلکه با توجه به ارتکاز متشرعه و تتبع در شری ، تضیق در حکم تفویض است؛ چون این تفویض مطلق و بدونشودمی اقتصادی
شود که تفویض در انتخاب شغل مقید و منوط به عدم حصول اختلال نظام، ضرر و حرج بر دیگران است؛ یعنی این گونه می اسلام مشخص

رد شدن ضرر یا حرج شود، اختیار داشته نیست که افراد در انتخاب شغل خود حتی در صورتی که منجر به اختلال معیشت شهروندان یا وا
باشند. به عنوان مثال شهروندان نمی توانند همگی به شغل تجارت مشغول شوند و هیچ کسی وجود نداشته باشد که به شغل کشاورزی یا 

 دامپروری بپردازد و در نتیجه هیچ ماده غذائی وجود نداشته باشد. 
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 دااز ابت هم وجود نداشته باشند،أدله اما حتی اگر این  شود،می وارد شده است و موجب تضیق احکامای أدلهدر باب اختلال نظام، ضرر و حرج 
ندان شهروآزادی اگر  ر و حرج رخ ندهد. در نتیجهاطلاق ندارد و منصرف به فرضی است که اختلال نظام، ضر ،تفویض که در روایات مطرح شده

 ایجاد کند، آن مقدار آزادی ثابت نمی شود.  منجر به اختلال نظام شود و یا ضرر و حرج
د، نق داشته باشاطلاهم ، اما فرضا به آزادی که اختلال نظام، ضرر و حرج به دنبال نداشته باشد فی نفسه منصرف هستند تفویض روایاتبنابراین 

 نظام است.لاحرج و اختلال  همان أدله مربوط به قاعده لاضرر،وجود دارد که ات اصول حاکم بر این روای
 شوند:می نتیجه این است که روایات مربوط به قاعده تفویض از دو جهت دارای تضییق

 متعلق المتعلق که هر شغلی را شامل نمی شود. -1

 حکم که آزادی مطلق نیست و آزادی موجب اختلال نظام و ضرر و حرج را شامل نمی شود. -2

 ب: روایات نهی کننده از برخی شغل ها
ایر نهی کرده و سها دسته دیگر روایاتی هستند که از بخشی از شغل اعده تفویض اشاره شد.آزادی در انتخاب شغل، به روایات قدر مورد اصل 

 را آزاد قرار داده است. در این زمینه دو روایت قابل اشاره است:ها شغل

 الف: روایت اسحاق بن عمار

د  بْن  یَحْ   دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ي الْعَلَاء  مُحَمَّ یه  یَحْیَی بْن  أَب  يِّ عَنْ أَب  دٍ عَنْ جَعْفَر  بْن  یَحْیَی الْخُزَاع  یَی عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ
دَ ل ي غُلَامٌ قَالَ أَ لَا  هُ وُل  رْتُهُ أَنَّ ه  ع فَخَبَّ

ي عَبْد  اللَّ ارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَب  سْحَاقَ بْن  عَمَّ یْتَهُ عَنْ إ  دا    سَمَّ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ  -مُحَمَّ
دا   بْ مُحَمَّ ي أَ  -قَالَ فَلَا تَضْر  دَاكَ ف  لْتُ ف  دْقٍ بَعْدَكَ قُلْتُ جُع  كَ وَ خَلَفَ ص  ي حَیَات  ةَ عَیْنٍ لَكَ ف  هُ قُرَّ مْهُ جَعَلَهُ اللَّ  يِّ وَ لَا تَشْت 

ذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَة   عْمَال  أَضَعُهُ قَالَ إ 
َ
نالْْ يَّ لَا یَسْلَمُ م  یْرَف  نَّ الصَّ  فَإ 

ا  ی  مْهُ صَیْرَف  ئْتَ لَا تُسْل  بَا وَ لَا ا أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ ش  لرِّ
اعَ طَعَامٍ  مْهُ بَیَّ ذَا کَانَ وَ لَا تُسْل  بَاءُ إ  هُ الْوَ کْفَان  یَسُرُّ

َ
بَ الْْ نَّ صَاح  کْفَانٍ فَإ  اعَ أَ مْهُ بَیَّ هُ لَا تُسْل  نَّ کَار  وَ لَا تُسْ  فَإ  حْت  نَ الا  مْهُ  یَسْلَمُ م  ل 

ه  ص قَالَ شَرُّ ا
نَّ رَسُولَ اللَّ  فَإ 

اسا  مْهُ نَخَّ حْمَةُ وَ لَا تُسْل  نْهُ الرَّ ارَ تُسْلَبُ م  نَّ الْجَزَّ  فَإ 
ارا  اسَ.جَزَّ اس  مَنْ بَاعَ النَّ  1لنَّ

دهند. امام صادق علیه می لیه السلام رسیده و به ایشان از تولد فرزند خود خبربر اساس این روایت، اسحاق بن عمار به محضر امام صادق ع
کنند که فرزند خود را مورد ضرب قرار می شوند که نام او را محمد قرار داده است، توصیهمی کرده و بعد از اینکه متوجهسؤال السلام از نام او 

باشد. در ادامه روایت، اسحاق بن عمار از کارهایی که فرزند خود را بر آنها قرار دهد، نداده و دشنام ندهد تا نور چشم او شده و خلف صالحی 
 تخییر را مطرح کرده اند.ها کند و امام صادق علیه السلام در پاسخ او پنج شغل را استثنا کرده و نسبت به سایر شغلسؤال می

 شغل هایی که امام صادق استثنا کرده اند، عبارتند از:
 صرافی -1

 ابتلاء به ربا در آن زیاد است و معمولا صرافان از ربا در امان نمی مانند.افی از شغل هایی است که صر

  کفن فروشی -2

 شوند. می صاحبان این شغل در صورت شیوع بیماری وبا و بالارفتن آمار مرگ و میر خوشحال

                                                
 .131: 11 وسائل الشیعة .1
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 فروشنده طعام  -3

 هستند.  ست که فروشندگان طعام با آن مبتلااحتکار از معضلاتی ا

  قصاب -4

 شود.می رحمت و عطوفت در اثر ذبح کردن و قطعه قطعه کردن گوشت، از قصابان دور

 برده فروش  -1

له علیه و آله مطرح شده است که کسانی که اقدام به فروختن مردم ی ال   کنند، بدترین آنها هستند. می در کلام پیامبر اکرم صل 

علیه السلام استثناء شده است، از مسلمات فقه است که حرام نیستند بلکه اصل وجود برخی از آنها در مورد پنج شغلی که در کلام امام صادق 
فقها نهی از این موارد را حمل بر کراهت کرده اند. اما  ،لازم و ضروری است و لذا نسبت به برخی از افراد، واجب کفائی هستند. به همین دلیل

 ن پنج مورد، کاملا اختیار وجود دارد.نسبت به غیر از اینکته مهم این است که 
یض بیان گردید، نسبت به این روایت نیز مطرح است و لذا اختیار در انتخاب شغل در حیطه  ذکر است که دو قیدی که در مورد لازم به قاعده تفو

ا زمانی است که اختلال نظام، ار تخرید و فروش شراب نمی شود. از طرف دیگر این اختیامل شغل هایی همچون قمار بازی و شرع است و ش
 حرج یا ضرر رخ ندهد. 

 بررسی سندی
چار اشکال د« یحیی بن ابی العلاء»و « جعفر بن یحیی بن ابی العلاء»این روایت به لحاظ دلالت قابل قبول است، اما به لحاظ سندی به جهت 

 توثیق ندارند و مجهول هستند. این دو راوی است؛ چون 
، توثیق که خزاعی است« جعفر بن یحیی بن ابی العلاء»که رازی است، دارای توثیق است، اما در این روایت، « بن علاءجعفر بن یحیی »البته 

وَ رَوَاهُ »این روایت توسط شیخ صدوق نیز نقل شده است که سند ایشان این چنین است: لحاظ سندی دچار اشکال است. ندارد و لذا روایت از 
لَل   ي الْع  دُوقُ ف  د الصَّ ار  عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ فَّ د  بْن  الْحَسَن  عَن  الصَّ این سند نیز از  احمد بن محمد تا امام علیه السلام، همانند سند «. عَنْ مُحَمَّ

 1شیخ کلینی است و با اشکال مواجه است.

 ابراهیم بن عبدالحمیدب: روایت 

ه    سْنَاد  إ  يُّ ب  وس  دُ بْنُ الْحَسَن  الطُّ هْقَان  عَنْ دُرُسْتَ  مُحَمَّ ه  الدِّ
یسَی عَنْ عَبْد  اللَّ د  بْن  ع  ار  عَنْ مُحَمَّ فَّ د  بْن  الْحَسَن  الصَّ عَنْ مُحَمَّ

ي الْحَسَن  مُوسَی بْن  جَعْفَرٍ ع قَالَ  ید  عَنْ أَب  یمَ بْن  عَبْد  الْحَم  بْرَاه  يِّ عَنْ إ  ط  ي مَنْصُورٍ الْوَاس  يِّ ص : جَاءَ رَجُلٌ بْن  أَب  ب 
لَی النَّ  إ 

ه  
ي أَيِّ شَيْ  -فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ تَابَةَ فَف  ي هَذَا الْک  مْتُ ابْن  مْهُ قَدْ عَلَّ ي خَمْسٍ لَا تُسْل  مْهُ ف  ه  أَبُوكَ وَ لَا تُسْل 

لَّ مْهُ ل  مُهُ فَقَالَ أَسْل  ءٍ أُسْل 
ا ابا  وَ لَا حَنَّ غا  وَ لَا قَصَّ اء  وَ لَا صَائ  ی مَوْتَ سَبَّ کْفَانَ وَ یَتَمَنَّ

َ
یعُ الْْ ي یَب  ذ 

اءُ قَالَ الَّ بَّ ه  مَا السَّ
اسا  قَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ  طا  وَ لَا نَخَّ

هُ یُعَ  نَّ غُ فَإ  ائ  ا الصَّ مْسُ وَ أَمَّ ا طَلَعَتْ عَلَیْه  الشَّ مَّ لَيَّ م  ي أَحَبُّ إ  ت  نْ أُمَّ ي وَ لَلْمَوْلُودُ م  ت  هُ یَذْبَحُ ال  أُمَّ نَّ ابُ فَإ  ا الْقَصَّ ي وَ أَمَّ ت  جُ زَیْنَ أُمَّ

                                                
اثبات نمی شود الا اینکه روایات دیگر به آن ضمیمه شود و نسبت به برخی از مشاغل  کراهت فقهی شغل هایی که استثناء شده است، در صورتی که سند این روایت پذیرفته نشود، .1

 مانند قصابی و کفن فروشی استفاضه ایجاد شود.
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نْ یَلْ 
َ
ي وَ لَْ ت  عَامَ عَلَی أُمَّ رُ الطَّ هُ یَحْتَک  نَّ اطُ فَإ  ا الْحَنَّ ه  وَ أَمَّ نْ قَلْب  حْمَةُ م  ی تَذْهَبَ الرَّ نْ أَنْ حَتَّ لَيَّ م  قا  أَحَبُّ إ  هَ الْعَبْدُ سَار  قَی اللَّ

یلُ  یَلْقَاهُ قَد   ي جَبْرَئ  هُ أَتَان 
نَّ اسُ فَإ  خَّ ا النَّ ینَ یَوْما  وَ أَمَّ عَامَ أَرْبَع  اسَ  -احْتَکَرَ الطَّ یعُونَ النَّ ینَ یَب  ذ 

كَ الَّ ت  رَارَ أُمَّ نَّ ش  دُ إ   .1فَقَالَ یَا مُحَمَّ

له علیه و آله رسیده و از شغلی  ی ال  ت. کرده اسسؤال که فرزند خود را در آن قرار دهد، بر اساس این روایت، شخصی به خدمت پیامبر اکرم صل 
له علیه و آله پنج شغل را استثنا کرده ی ال  . نکاتی یگندم و برده فروش، زرگری، قصابی، فروشندگی 2که عبارتند از: کفن فروشیاند پیامبر اکرم صل 

تفاوت این روایت با روایت پیشین، اضافه شدن زرگری که در مورد شغل های استثناء شده مطرح شده است، شبیه روایت پیشین است و تنها 
 تعامل داشتن با ثروتمندان مطرح شده است.  ،است که نکته کراهت آن در این روایت

 شود. می دلالت این روایت همانند روایت پیشین است و دو قید مطرح شده بر آن، در اینجا نیز مطرح
ید  »سند شیخ صدوق برای این روایت این چنین است:  یمَ بْن  عَبْد  الْحَم  بْرَاه  ه  عَنْ إ  سْنَاد  إ  دُوقُ ب  یه  عَنْ  .وَ رَوَاهُ الصَّ خْبَار  عَنْ أَب 

َ
ي الْْ ي مَعَان  وَ رَوَاهُ ف 

يِّ عَنْ عُبَیْد  ا يٍّ الْکُوف  د  بْن  عَل  ه  عَنْ مُحَمَّ
ي عَبْد  اللَّ ه  عَنْ أَحْمَدَ بْن  أَب 

هْقَان  سَعْد  بْن  عَبْد  اللَّ ه  الدِّ
ار   للَّ فَّ د  بْن  الْحَسَن  عَن  الصَّ لَل  عَنْ مُحَمَّ ي الْع  وَ رَوَاهُ ف 

ار  عَنْ أَحْمَدَ  فَّ د  بْن  الْحَسَن  عَن  الصَّ صَال  عَنْ مُحَمَّ ي الْخ  ه  وَ رَوَاهُ ف 
ي عَبْد  اللَّ ه  عَنْ مُحَمَّ  عَنْ أَحْمَد بْن  أَب 

ي عَبْد  اللَّ ه  بْن  أَب 
یسَی عَنْ عُبَیْد  اللَّ د  بْن  ع 

ثْلَهُ. هْقَان  م   «الدِّ
یسَی عَنْ  »در سند شیخ طوسی که به صورت  د  بْن  ع  ار  عَنْ مُحَمَّ فَّ د  بْن  الْحَسَن  الصَّ ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  يُّ ب  وس  دُ بْنُ الْحَسَن  الطُّ هْقَ مُحَمَّ ه  الدِّ

ان  عَبْد  اللَّ
ي الْحَسَن  مُوسَی بْن  جَعْفَرٍ  عَنْ دُرُسْتَ  ید  عَنْ أَب  یمَ بْن  عَبْد  الْحَم  بْرَاه  يِّ عَنْ إ  ط  ي مَنْصُورٍ الْوَاس  است، مشکل در عبدالله یا عبیدالله دهقان « بْن  أَب 

طوسی  اگر عبدالله باشد که شیخباشد، دارای تضعیف است که در خصال عبیدالله است. اما « عبیدالله بن عبدالله دهقان»است. در صورتی که 
 ذکر کرده است، توثیق ندارد. بنابراین سند شیخ طوسی با مشکل مواجه است.

 سند شیخ صدوق نیز در معانی الاخبار، خصال و علل به جهت عبیدالله یا عبدالله دهقان مشکل دارد. تنها طریق شیخ صدوق در فقیه باقی
ه عن و ما کان فی»بدالحمید نقل کرده است و طریق ایشان به ابراهیم بن عبدالحمید این چنین است: ماند که ایشان از طریق ابراهیم بن عمی

د بن الحسن ه عنه -إبراهیم بن عبد الحمید فقد رویته عن محم  اس بن معروف، عن سعدان  -رضي الل  ار، عن العب  د بن الحسن الصف  عن محم 
 . ه عنه -و رویته أیضا عن أبيبن مسلم، عن إبراهیم بن عبد الحمید الکوفي  عن علي  بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر،  -رضي الل 

این طریق صحیح است و از این جهت مشکلی وجود ندارد. اما خود ابراهیم بن عبدالحمید محل بحث است که  3«عن إبراهیم بن عبد الحمید
بر اینکه ابراهیم بن عبدالحمید اسدی هم در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه شیخ طوسی در فهرست او را توثیق کرده است. علاوه 

یی بر این مطلب واقع شده  السلام ذکر شده است. در صورتی که تنها یک ابراهیم بن عبدالحمید وجود داشته باشد، که نظر مرحوم آقای خو
 یخ طوسیاهرا دو شخص با نام ابراهیم بن عبدالحمید وجود دارد؛ چون شاست، مشکلی به وجود نمی آید و سند روایت موثقه خواهد شد، اما ظ

و نسبت  «له کتاب»السلام، دو مرتبه به نام ابراهیم بن عبدالحمید اشاره کرده است که در مورد یکی از آنها از تعبیر در اصحاب امام کاظم علیه
هم متعدد هستند؛ چون یک ها ه یک امام علیه السلام این است که معنوناستفاده کرده است. ظاهر تعدد عنوان نسبت ب« واقفی  »به دیگری 

شود و چه بسا به لحاظ اختصار و تفصیل هم تفاوت وجود داشته باشد، اما نسبت به یک امام، نام یک فرد می شخص در اصحاب دو امام تکرار
دی ثقه است. ابراهیم بن عبدالحمید مطلق هم ثقه است، اما روشن تکرار نمی شود. بنابراین دو شخص وجود دارد که ابراهیم بن عبدالحمید اس

                                                
 .131: 11 وسائل الشیعة .1

و وقتی  کنندام به خرید کفن میالبته ممکن است در عصر حاضر خرید و فروش کفن همزمان با مرگ متوفی نباشد بلکه حتی خود اشخاص در زمان حیاتشان و در مشاهد مشرفه، اقد .2
 ه زیارت مشاهد مشرفه بروند و برای خود کفن خریداری کنند. مقارن با فوت اشخاص نباشد، کفن فروش دیگر آرزوی مرگ آنان را نخواهد داشت بلکه صرفا آرزو دارد که اشخاص ب

 .414: 4 من لا یحضره الفقیه .3
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نیست که همان ابراهیم بن عبدالحمید اسدی است بلکه ممکن است ابراهیم بن عبدالحمید واقفی باشد. در نتیجه اینکه هر دو شخص توثیق 
وق به آن و در ابتدای سند فقیه قرار گرفته است و شیخ صدابراهیم بن عبدالحمید ثقه است این  ت نیست الا اینکه گفته شود کهشده باشند، ثاب

ل علیه بوده است که حاکی از وثاقت خود او است. طبق این مبنا توثیق ابراهیم ن ب طریق دارد و طبق مبنائی که صاحب کتاب باشد، کتاب او معو 
 عبدالحمید ثابت شده و روایت معتبره خواهد بود. 

هر کدام از آنها باشد، ثقه در روایت محل بحث یم بن عبدالحمید در مشیخه شیخ صدوق، ابن ابی عمیر است و علاوه بر اینکه راوی از ابراه
 خواهد بود.

شود و با توجه به اینکه همه سند مشتمل بر او است، از این جهت مشکل همه سندها حل نتیجه این است که ابراهیم بن عبدالحمید توثیق می
 . کندکه وجود او اشکال ایجاد می ا عبدالله یا عبیدالله دهقان هم وجود دارددر برخی سندهشود، اما می

با قیودی که مطرح گردید، مسلم است و شکی این اصل تاکنون اصل اولی آزادی در انتخاب شغل به لحاظ روایات روشن گردید و اثبات شد که 
 آن نیست. در 

 احترام اموالب: 
یکی از اصول اساسی در نظام اقتصادی این اصل، ادی کاربرد دارد، اصل احترام اموال شهروندان است که دومین اصلی که در بحث نظام اقتص

 است.
جود ت وبه جهه است. مالکیت خصوصی پذیرفته شد، ، دارای این پیش فرض است که در نظام اقتصادی اسلاماصل احترام اموال شهروندان

، 1«أموالکم»تعابیری همچون کی در آن نیست. در قرآن کریم ات اسلام است و شمالکیت خصوصی از مسلمآیات و روایات متعدد، 
 متواتر است و روایاتنیز به کار رفته است که حکایت از مالکیت خصوصی دارد. روایات مربوط به مالکیت خصوصی  3«ماله»، 2«أموالهم»

 . زکات  بر مبنای مالکیت خصوصی استبسیاری از ابواب فقهی از جمله خمس و 
ومی دارای مالکیت عم وصی است و یا اینکه برخی اموالالبته سعه و ضیق مالکیت خصوصی محل بحث است که همه اموال دارای مالکیت خص

 ااست و برخی دیگر از اموال اساسا  دارای مالک نیستند. این مطلب از بحث هایی است که باید در محل مناسب خود مورد بررسی قرار گیرد، ام
ه دیگران نباید ب این است که فی الجمله مردم دارای اموالی هستند و اصل احترام اموال، مربوط به این اموال است وفرض در حال حاضر پیش 

 دارای احترام هستند.  ترام ثابت است، نسبت به اموال نیزدر مورد خون مسلمین احآنان تعدی داشته باشند. بنابراین همان طور که اموال 
 اموال مسلمانان از دو جهت دارای احترام است:

 الف: از حیث حکم وضعی
 ب: از حیث حکم تکلیفی

                                                
ل  » .1 الْبَاط  کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب  نْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُ »؛  144بقره « وَ لَا تَأْ ه  وَ إ  ه  وَ رَسُول 

نَ اللَّ حَرْبٍ م  نْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ب  مُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ فَإ  کُمْ لَا تَظْل  وَ آتُوا الْیَتَامَی »؛ 212بقره « ءُوسُ أَمْوَال 
کُمْ إ   لَی أَمْوَال  کُلُوا أَمْوَالَهُمْ إ  ب  وَ لَا تَأْ یِّ الطَّ یثَ ب  لُوا الْخَب  یرا  أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّ با  کَب  هُ کَانَ حُو یهَا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا وَ لَا تُؤْتُوا »؛ 2نساء  «نَّ یَاما  وَ ارْزُقُوهُمْ ف  هُ لَکُمْ ق  ي جَعَلَ اللَّ ت 

فَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّ السُّ
 .1نساء « لَهُمْ قَوْلا  مَعْرُوفا  

ةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا» .2 ه  کَمَثَل  حَبَّ
یل  اللَّ ي سَب  قُونَ أَمْوَالَهُمْ ف  ینَ یُنْف  ذ 

یمٌ مَثَلُ الَّ عٌ عَل  هُ وَاس  مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّ فُ ل  هُ یُضَاع  ةٍ وَ اللَّ ائَةُ حَبَّ ي کُلِّ سُنْبُلَةٍ م  لَ ف  يَ عَنْهُمْ »؛ 261بقره « ب  ینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْن  ذ 
نَّ الَّ إ 

ار   كَ هُمْ وَقُودُ النَّ ه  شَیْئا  وَ أُولٰئ 
نَ اللَّ قُونَهَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْه  »؛ 11آل عمران  «أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ م  ه  فَسَیُنْف 

یل  اللَّ وا عَنْ سَب  یَصُدُّ قُونَ أَمْوَالَهُمْ ل  ینَ کَفَرُوا یُنْف  ذ 
نَّ الَّ ینَ إ  ذ 

مْ حَسْرَة  ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَ الَّ
مَ یُحْشَرُونَ  لَی جَهَنَّ ینَ آمَنُوا وَ هَا»؛ 36انفال « کَفَرُوا إ  ذ 

كَ هُمُ الْ الَّ ه  وَ أُولٰئ 
نْدَ اللَّ مْ أَعْظَمُ دَرَجَة  ع  ه  مْ وَ أَنْفُس  ه  أَمْوَال  ه  ب 

یل  اللَّ ي سَب   .21توبه « فَائ زُونَ جَرُوا وَ جَاهَدُوا ف 

لاَّ خَسَارا» .3 دْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ إ  بَعُوا مَنْ لَمْ یَز  ي وَ اتَّ هُمْ عَصَوْن  نَّ  إ 
 .21نوح  « قَالَ نُوحٌ رَبِّ
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در صورتی که چنین اقدامی  ندارد و حق تملک اموال دیگران را بدون رضایت آنها معنا است که هیچ کس احترام از حیث حکم وضعی به این
کُلُوا فَ »ملکیت حاصل نمی شود. به این مطلب در آیه شریفه  صورت گیرد، تَأْ ام  ل  لَی الْحُکَّ هَا إ  ل  وَ تُدْلُوا ب  الْبَاط  کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب  نْ ر  وَ لَا تَأْ یقا  م 

ثْم  وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  الْْ  اس  ب  جَارَة  عَنْ تَرَاضٍ »و  1«أَمْوَال  النَّ لاَّ أَنْ تَکُونَ ت  ل  إ  الْبَاط  کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ ب  ینَ آمَنُوا لَا تَأْ ذ 
هَا الَّ نْکُمْ یَا أَیُّ اشاره شده است.  2« م 

عید نیست حق ثنی، ببا توجه به مستاختلاف وجود دارد، اما  یه شریفه به حکم تکلیفی یا وضعی اشاره شده است،البته در مورد اینکه در این دو آ
ک نکنید»دانند و لذا به معنای می با کسانی باشد که این آیات را دال بر حکم وضعی  این مطلب از مسلمات فقه است و حتی اگرهستند. « تمل 

 شته باشد، واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد. آن نداآیه قرآن هم دلالت بر 
مربوط  أدلهتوان به می به این معنا است که تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنها حرام است. در این زمینهنیز احترام از حیث حکم تکلیفی 

رد. یکی از روایات دال  بر این مطلب، روایت عامه، روایت های خاص هم وجود داأدله به حرمت غصب و سرقت استناد کرد. علاوه بر این 
 است که در آن آمده است: محمد بن زید طبری 

دٍ   يِّ بْن  مُحَمَّ د  بْن  الْحَسَن  وَ عَل  يِّ قَالَ: کَتَبَ  3وَ عَنْ مُحَمَّ بَر  د  بْن  زَیْدٍ الطَّ ی عَنْ مُحَمَّ یعا  عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن  الْمُثَنَّ جَم 
سَ  رَجُلٌ  ار  فَار  نْ تُجَّ ضَا ع -م  ي الْحَسَن  الرِّ ي أَب  نْ بَعْض  مَوَال  حْمَن   -م  ه  الرَّ

سْم  اللَّ لَیْه  ب  ي الْخُمُس  فَکَتَبَ إ  ذْنَ ف  یَسْأَلُهُ الْْ 
یق  الْهَمَّ لَا  وَابَ وَ عَلَی الضِّ نَ عَلَی الْعَمَل  الثَّ یمٌ ضَم  عٌ کَر  هَ وَاس  نَّ اللَّ یم  إ  ح  نَّ الْخُمُسَ الرَّ هُ إ 

هُ اللَّ نْ وَجْهٍ أَحَلَّ لاَّ م  لُّ مَالٌ إ   یَح 
نْ  مَّ نَا م  نْ أَعْرَاض  ي م  نَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَر  نَا وَ عَلَی أَمَوَال  یَالات  نَا وَ عَلَی ع  ین  ا وَ لَا  عَوْنُنَا عَلَی د  نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّ

مُوا  کُمْ وَ مَا تَمْ تَحْر  ب  یصُ ذُنُو کُمْ وَ تَمْح  زْق  فْتَاحُ ر  خْرَاجَهُ م   إ 
نَّ کُمْ أَنْفُسَکُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْه  فَإ  یَوْم  فَاقَت  کُمْ ل  نْفُس 

َ
 هَدُونَ لْ 

مُ مَنْ أَجَ  لَیْه  وَ لَیْسَ الْمُسْل  دَ إ  مَا عَه  ه  ب 
لَّ ي ل  مُ مَنْ یَف  لَامُ.وَ الْمُسْل  الْقَلْب  وَ السَّ سَان  وَ خَالَفَ ب  اللِّ  4ابَ ب 

و  هدر این روایت نقل شده است که یکی از تجار ایرانی که از موالیان امام رضا علیه السلام بوده است، به امام رضا علیه السلام نامه نوشت
ضمانت کرده  ثواب را بر عملنویسند که خداوند می او درخواست اجازه کرده است که خمس پرداخت نکند. امام رضا علیه السلام در پاسخ

 هبه یا ،کنند، مبتلا به غم و غصه خواهند شد. مال هیچ کسی بر دیگری حلال نیست الا از راهی  مانند بیعمی است و کسانی که سخت گیری
 ارث که خدای متعال تعیین کرده است. 

نْ »تعبیر استدلال به  لاَّ م  لُّ مَالٌ إ  هُ  لَا یَح  هُ اللَّ که حرام کرده است الا ایندر آن را بر دیگران  اصل مال را محترم دانسته و تصرفاست که « وَجْهٍ أَحَلَّ
 از راه های خاصی باشد که خدای متعال تعیین کرده است. 

است که هر دو  «زید طبریمحمد بن »و  «احمد بن مثنی»نسبت به این روایت شبهه دلالی و سندی وجود دارد. شبهه سندی روایت به جهت 
 توثیق ندارند و مجهول هستند الا اینکه ادعا شود که وقوع آنها در کتاب کافی، برای استناد به این روایت کافی است. 

جواز تصرف حکومت در اموال مردم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه عدم شبهه دلالی روایت نیز این است که تمسک به این روایت برای 
خود دلیل است؛ چون اگر غیر از این روایت دلیل دیگری بر عدم جواز تصرف والی در اموال مردم پیدا نشود، روشن نیست که تصرف والی از 

 حاکم حلال باشد. کرده است بلکه ممکن است که فی الواقع تصرف مواردی باشد که خدای متعال حلال ن
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ن مقصود از محمد بن حسن، محمد بن حسن صفار و  .3 ن است؛ چون در هر موردی که علی بن محمد قبل از سهل ذکر شود، علی بن محمد علا  مقصود از علی بن محمد نیز علا 
ء و ثقات است.   است که دائی شیخ کلینی است و از اجلا 
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 26  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     27/01/0012 تاریخ:                                           آزادی شهروندان در انتخاب شغل موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  1صفحه  
 

 راه هایی که خود شارع قرار داده است، موجب جواز تصرف در اموال دیگران شود که مال مردم محترم است ومی بنابراین اصل مطلب اثبات
ن حاکم روش شود. برخی از موارد روشن است که شارع آنها را سبب برای جواز تصرف قرار نداده است و احترام اموال ثابت است. اما در موردمی

اول الکلام است و لذا تمسک به این دلیل برای احترام اموال مردم نسبت به این مطلب و  دیگران را نداشته باشد نیست که حق تصرف در اموال
 والی و حاکم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه آن است.

 


